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 چکیده

منزلت  ثی، از حدمعاصر یسلف شمندانیو از اند یمصر ۀسندینو ،یالعزّاز وسفی ریتفس یابیپژوهش به نقد و ارز نیا
سازد. در این بررسی تلاش شده است ؛ تفسیری که دلالت حدیث را به جانشینی موقت امام علی)ع( محدود میپردازدیم

روشن شود آیا چنین برداشتی با قواعد دلالت، سیاق حدیث، اصول تحلیل تشبیه و شواهد تاریخی سازگار است یا آنکه ریشه 
ها با رویکرد ای بوده و تحلیل دادهها کتابخانهروش تحقیق در مرحله گردآوری داده دارد. العزّازیهای کلامی فرضدر پیش
، حدیث «منزلت»با طرح احتمالات متعدد درباره معنای  العزّازیدهد انتقادی صورت گرفته است. نتایج نشان می -تحلیلی 

را تنها ناظر به وکالت و جانشینی موقت امام علی)ع( در مدینه دانسته و با ارائه چهار احتمال معنایی و چندین وجه تفسیری، 
ه جانشینی ها بیانگر آن است که محدودسازی دلالت حدیث منزلت بیافته دلالت حدیث بر خلافت را نفی کرده است.

های کلامی خاص استوار است. بر فرضموقت، با اصول لغوی، قواعد تشبیه و شواهد تاریخی همخوانی ندارد و بر پیش
بر شمول مناصب هارون)ع( برای امام علی)ع(، از جمله  -با استثنای نبوت  -شده، حدیث منزلت اساس تحلیل ارائه

 صلاحیت خلافت، دلالت دارد.

 وضع حدیث، امام علی)ع(، خلافت، العزّازیدیث منزلت، یوسف ح واژگان کلیدی:

 

mailto:k.roohi@modares.ac.ir


 

2 

 

 مقدمه

ی)ع( است. این حدیث در منابع ترین نصوص نبوی در تبیین جایگاه ولایت و نیابت امیرالمؤمنین علحدیث منزلت، از مهم
کُونا مِنِّ »سنت، با الفاظ نزدیک به هم نقل شده است: معتبر شیعه و اهل نْ تا ی أا رْضا ةِ أ لاا تا نْزِلا ارُونا ي بِما یها یْسا مِنْ مُوسا هُ لا ناّ ؟ إِلااّ أا

عْدِي بِي ّ با داند؛ زیرا پیامبر)ص( در آن، شیعه این حدیث را نصّی صریح بر استحقاق خلافت و وصایت امام علی)ع( می 1«نا
خلیفه و هارون)ع( از آنجا که معرفی کرده است. موسی)ع( نسبت به هارون)ع( منزلت ایشان را نسبت به خود، همانند منزلت 

است، جز در امر نبوت که به تصریح پیامبر)ص( بود، لازمۀ آن نیابت و ولایت عامه امام علی)ع( پس از موسی)ع( وزیر 
 ای خاص و نوعیاند تا دلالت حدیث را محدود به واقعهسنت کوشیدهدر مقابل، بسیاری از علمای اهل حدیث منتفی است.

 غیبت پیامبر)ص( تقلیل دهند. ت دراستخلاف موق

وابسته به دانشگاه الأزهر قاهره در کتاب خود  یسلف شمندانیو از اند یمصر ۀسندیازی نوحسن العزّ  وسفیعادل  نهیزم نیدر ا
 حیصح ثیاحاد یفرض که تمام شیپ نیبا ا 2هايو الرد عل یطعون و شبهات الشيعة الإمامية حول صحيح البخاربا عنوان 

و  یکتاب به وثاقت بخار نیا اتیبا نقد روا هیامام عهیباور است که ش نیا برالصحت اند  یسند و متن قطع ثیاز ح یالبخار
بطلان استدلال »تحت عنوان کتاب  این ازدر بخشی وی  3.کندیاهل سنت خدشه وارد م یاعتقاد یبه صحت باورها جهیدر نت

کوشیده است تا دلالت حدیث را از استحقاق خلافت تهی سازد. او با تفسیر ، «الرافضة بالحدیث علی أحقیة علي بالخلافة
تنها ، و با طرح هفت وجه بر بطلان استدلال شیعه، در پی اثبات این معناست که حدیث نهموقتبه معنای « منزلت»تشبیه 

گفتنی است که  دارد. تبوک و در جریان غزوۀ در مدینه موقت جانشینیدلیل خلافت علی)ع( نیست، بلکه صرفاً اشاره به 
، پس از نفی دلالت حدیث منزلت «بیان ضعف الأحادیث التي یزعمون أنها شواهد لحدیث المنزلة»بحث  ۀادامدر  العزّازی

های تقویتی این دلالت، به تضعیف سه حدیث محوری در تأیید حدیث منزلت پرداخته بر امامت، برای از میان بردن پشتوانه
 ای دیگر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.داند که شایسته است در مقالهدیث را فاقد اعتبار میاست. او این احا

                                                             

؛ کلینی، 1/196، اختيار معرفة الرجال؛ کشی، 4/1870، صحيح المسلم؛ مسلم، 7/80، البخاریصحيح ؛ بخاری، 3/66، مسند. ابن حنبل،  1
 .78، معانی الأخبار؛ ابن بابویه، 8/26، الکافی

ق، در دانشگاه الأزهر مصر دفاع شده است. این ۱۴۴۱. این کتاب در اصل رساله دکترای مؤلف است و در تاریخ بیست و یکم ذی القعده  2
م، در مجلس نمایندگان مصر عضویت داشته ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۱افزون بر فعالیتهای علمی به عنوان نماینده حزب سلفی النور، بین سالهای نویسنده 

 است.
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های فرضبه دلیل استنادهای گزینشی و پیش العزّازیبا توجه به اهمیت این حدیث در مباحث کلامی، و از آنجا که تحلیل 
 اعتقادی مورد نقد است، این مقاله با هدف واکاوی دقیق مبانی وی سامان یافته است.

 پرسش کلیدی است: دوبه  پاسخاین تحقیق در پی : سوالات پژوهش

 ای را مطرح کرده و چه نقدهایی بر آنها وارد است؟چه احتمالات معنایی العزّازی 
 از  وجوه به چه وجوهی استناد کرده و این  امام علی )ع( استحقاق خلافت بر منزلت دلالت حدیثرد در  یالعزّاز

 ؟گیرندمیچه جهت مورد مناقشه قرار 

و امامت،  یدر مباحث کلام ژهیوبه خ،یاست که در طول تار ینبو یمهم و پرمحتوا ثیمنزلت از احاد ثیحد: پژوهش ۀپیشین
و اهل سنت، در  عهیدر منابع ش ثیحد نیا ۀعالمان مسلمان قرار گرفته است. با وجود شهرت و نقل گسترد ۀمورد توجه گسترد

سند، دلالت و مقصود  ۀدربار ییدهایشبهات و ترد ت،یوهاب انیاهل سنت و جر سندگانینو یبرخ یاز سو ژهیوطول زمان، به
شیعه با رویکردهای تاریخی، حدیثی و کلامی، به بررسی و در برابر، بسیاری از اندیشمندان آن مطرح شده است.  یواقع

 اند. برای نمونه در:گویی به این اشکالات پرداختهپاسخ

که سند، طرق نقل، دلالت و اشکالات  ،یلانیم ینیالحس یعل دیس ۀق( نوشت1421) المنزلة ثیحدکتاب  (1
کرده و به نقد شبهات مخالفان درباره دلالت آن بر امامت و خلافت امام  یمنزلت را بررس ثیشده درباره حدمطرح

  )ع( پرداخته است.یعل
« إبطال نهج الحق»که در پاسخ به  ،ینورالله شوشتر یقاض ۀق( نوشت1409) إحقاق الحق و إزهاق الباطل کتاب (2

کرده و به اشکالات مخالفان  لیسند و دلالت تحل ثیامامت، از ح ۀمنزلت را در ضمن ادل ثینگاشته شده و حد
 پاسخ داده است.

 یهادگاهیدر نقد د یمحمدحسن مظفر، که از آثار مهم کلام خیش ۀق( نوشت1301) دلائل الصدق لنهج الحق کتاب (3
 رامونیو اهل سنت از نظر سند، دلالت و شبهات پ عهیبر منابع ش هیمنزلت را با تک ثیفضل بن روزبهان است و حد

 کرده است. یآن بررس
فضائل  اتیروا ۀگسترد یکه با گردآور ،ینیام نیعبدالحس ۀق( نوشت1416) الکتاب والسنة والأدب یف ریالغد کتاب (4

 آن پاسخ داده است. یکرده و به اشکالات اصل لیمنزلت را از منابع معتبر اهل سنت نقل و تحل ثی)ع(، حدیامام عل
، که با ۱۳۹۱دفاع  خیصفرزاده، با تار دهیحم ۀنوشت« )ع(یت علحضر تیمنزلت در اثبات ولا ثیحد» نامهانیپا (5

ک منزلت پرداخته و اشکالات وارد  ثیو تواتر نقل آن، به دفاع از حد یثیدر منابع حد ثیبر ثبت گسترده متن حد دیتأ
 بر آن را قابل پاسخ دانسته است.
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ک ثی)ع( در قرآن و حدیهارون)ع( و عل تیشخص سهیمقا» نامهانیپا (6  ۀنوشت« منزلت ثیبر حد دیو تورات با تأ
 یهایژگیو ۀسیمعصومان)ع(، به مقا اتیبر قرآن، تورات و روا هی، که با تک۱۳۹۴دفاع  خیبا تار ،یرضوان انتظاراصل

 گاهیمنزلت با جا ثیحد یدلال وندیپ ر،رهگذ نی)ع( پرداخته و از ایمشترک حضرت هارون)ع( و امام عل
 کرده است. نیی)ع( را تبنیرالمؤمنیام

نسبت حضرت  یکه با بررس ،یاثر محمد( ۱۳۹۰« )اهل سنت کردیمنزلت در رو ثیحد ینقد و بررس» ۀمقال (7
و خلافت  تیرا در جهت اثبات ولا ثی)ص(، دلالت حدامبری)ع( با پی)ع( و امام علیهارون)ع( با حضرت موس

 کرده است. لی)ع( تحلیامام عل
 ۀنوشت( ۱۳۹۴« )منزلت در منابع عامه ثیو دلالت حد خیسند، تار ی: بررسانیوهاب یشناسعهیبر ش ینقد» ۀمقال (8

معتبر اهل سنت پاسخ داده  ثیبا استناد به قرآن و احاد ،یوهاب سندگانیاز نو د،یمؤ نیکه به شبهات حس فر،یاحسان
 است.

که  ،یو نبو یاثر استاد( ۱۳۹۶« )الرافضة یمنزلت در کتاب الرد عل ثیحد رامونیپ یمقدس دگاهینقد د» ۀمقال (9
را پاسخ  ثیو نقد کرده و اشکالات او بر دلالت حد یمنزلت بررس ثیرا درباره حد یمقدس لیمحمد بن خل دگاهید

 داده است.
و  یکه با هدف معرف ،یعباس اسریاثر ( ۱۳۹۹« )محمد سالم الخضر ۀالمنزلة نوشت ثیکتاب حد یمعرف» ۀمقال (10

 آن فراهم کرده است. ینقد و بررس یرا برا نهیکتاب، زم نیا یگزارش محتوا
فهم  یدر راستا هود،ی عتیشر دگاهی)ع( از دیمنزلت حضرت هارون)ع( نسبت به حضرت موس یواکاو» ۀمقال (11

کرده و  یبررس یهودیکه مناصب حضرت هارون)ع( را در متون  گران،یو د یمختار ۀنوشت( ۱۴۰۱« )منزلت ثیحد
 .ستمنزلت بهره گرفته ا ثیدلالت حد ترقیفهم دق یبرا یانهیعنوان قراز آن به

را از منظر  ثیکه حد ،یاثر افتخار( ۱۴۰۲) «نیقیفر دگاهیمنزلت از د ثیحد یو دلال یسند یقیتطب یبررس» ۀمقال (12
 کرده است. یو اهل سنت بررس عهیش یهادگاهید انیدر م یقیصورت تطبسند و دلالت، به

 زاده،لیاسماع لقاریا ۀنوشت( ۱۳۸۷« ))ع( و اهل سنتتیمنزلت از نگاه مذهب اهل ب ثیحد یقیتطب یبررس» ۀمقال (13
و اهل سنت را گزارش داده  عهیموجود در منابع ش یهاکرده و نقل یمنزلت را در دو مذهب بررس ثیکه منابع حد

 است.
و داستان آن را نقل  ثیکه حد پور،یجهان اسری ۀنوشت( ۱۳۸۸« )اهل سنت ییمنزلت در منابع روا ثیحد» ۀمقال (14

 ها پرداخته است.شده و پاسخ آننموده و سپس به اشکالات مطرح یکرده، منابع آن را در آثار اهل سنت بررس
که با  ،یمحمد یالاسلام مهدحجت ۀنوشت( ۱۳۹۰« )اهل سنت کردیمنزلت در رو ثیحد ینقد و بررس» ۀمقال (15

 یدر منابع مهم اهل سنت، به دلالت آن و امکان استناد به آن برا ثیسند حد یمرتبط و بررس یهادواژهیکل فیتعر
 )ع( پرداخته است.یبلافصل امام عل تیولا
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درباره  یالعزّاز وسفیبه شبهات  ییگوطور خاص به پاسخمستقل که به یمنابع موجود، اثر یوجودر جست ن،یبا وجود ا
خلأ  نیا ،یو اشکالات العزّاز هادگاهیبا تمرکز بر د تواندیحاضر مپژوهش  رو،نینشد. ازا افتیمنزلت پرداخته باشد،  ثیحد
 منزلت و نقد مستندات مخالفان آن بردارد. ثیابعاد حد ترقیدق نییدر جهت تب یرا پر کند و گام یعلم

 -ای انجام شده و در مرحله تجزیه و تحلیل، تحلیلی این پژوهش در مرحلۀ گردآوری داده ها، به شیوه کتابخانه: روش تحقیق
 سنت است.کلامی و تفسیری شیعه و اهل تاریخی، حدیثی،و مبتنی بر منابع اصلی انتقادی 

 معنای حدیث منزلت و نفی دلالت خلافت ۀدربار  العزّازیادعاهای تبیین . 1

 لیکه در تحل ییهانقل شده است؛ تفاوت اتیدر الفاظ و جزئ ییهاسنت با تفاوتاهل یدر منابع اصل« منزلت»واتر مت ثیحد
سنت پس از نقل آن از بزرگان اهل یحاکم حسکان ث،یحد نیا گاهیجا یابیدارد. در ارز تیدلالت آن بر مسئله خلافت اهم

: من آن را با پنج هزار سند گفتیاستاد ما ابوحازم حافظ درباره آن م کهمنزلت است  ثیهمان حد نیا»: کندیم حیتصر
عبدالبر  ابن سنت است.اهل یثیدر سنت حد ثیحد تیالعاده طرق روادهنده کثرت فوقنشان ریتعب نیا 4.«اماستخراج کرده

را از  ثیحد نیا وقاصیکه سعد بن اب سدینویو م شماردیم« آثار نیترحیو صح نیترثابت»آن را از  ث،یپس از نقل حد زین
سلمه، ام ،یخدر دیعباس، ابوسعاز ابن ثیحد نیا نیاست؛ همچن «ادیز اریبس»او  تینقل کرده و طرق روا (ص) امبریپ

و  ثیحد یگزارش، هم بر استحکام سند نیا 5.شده است تیروا زین گرید یاریجابر بن عبدالله و گروه بس س،یاسماء بنت عم
أنت " ثیحد»: سدینویکرده و م دییمضمون را تأ نیالکمال هم بیدر تهذ زین یمز هم بر تعدد صحابه ناقل آن دلالت دارد.

؛ «آثار است نیترحیو صح نیتراز ثابت ثیحد نیاند و اکرده تیاز صحابه روا یرا جماعت "مني بمنزلة هارون من موسی
 6.بردینام م گرانیو د سیبنت عم اءسلمه، اسمجابر بن عبدالله، ام ،یخدر دیسععباس، ابوابن وقاص،یسپس از سعد بن اب

گسترده در نقل صحابه  یابلکه پشتوانه ست،یمحدود ن قیدو طر ای کیمنزلت تنها به  ثیکه حد دهدینشان م زیسخن ن نیا
مورد اتفاق بر صحت است و  ث،یحد نیکه ا کندیم حیدر کفایة الطالب تصر یشافع یکنج وسفیمحمد بن  نیهمچن دارد.

اند؛ به گفته او، اتفاق آنان بر ماجه آن را نقل کردهو ابن ینسائ ،یمسلم، ابوداوود، ترمذ ،یمانند بخار ثیامامان بزرگ حد

                                                             

 .۱۹۵-۱/۱۹۶، شواهد التنزیل. حسکانی،  4
 .3/1097، الاستيعاب . ابن عبد البر، 5
 .484-483 /20 ،تهذیب الکمالالمزی، .   6
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در حد تواتر داخل شده  ثیحد نیا»: دیافزایم یشابوریحاکم ن زبه نقل ا یاست. و دهیبه حد اجماع رس ثیصحت حد
  7.«است

 یثیسنت، حدعالمان اهل نیتراز برجسته یمنزلت در نگاه شمار ثیکه حد دهدینشان م ادشدهی یهامجموع، گزارش در
دلالت آن بر مسئله  یرو، بررس نیدر حد تواتر دانسته شده است؛ از ا یاستوار، پرطرق، مورد اتفاق در صحت، و حت اریبس

 .ردیگیصورت م یقو اریبس یثیبا پشتوانه حد یمتن هیخلافت، بر پا

الا »کند: را بیان میهارون)ع( به علی)ع( یک نقل مختصر و مجمل که تنها تشبیه منزلت  ردر صحیح بخاری، این حدیث د قا
لِي ّ  ما لِعا لاّ یْهِ وا سا لا هُ عا ی اللاّ لاّ بِيُّ صا ةِ الناّ نْزِلا ي بِما کُونا مِنِّ نْ تا ی أا رْضا ا تا ارُونا : أا ما یها ؛ و یک نقل کامل و مقیّد که صراحتاً به 8«؟مِنْ مُوسا

بُوكا »مناسبت غزوۀ تبوک و قید استثناء نبوت اشاره دارد:  ی تا جا إِلا را ما خا لاّ یْهِ وا سا لا هُ عا ی اللاّ لاّ هِ صا سُولا اللاّ ناّ را ا، أا لِیًّ فا عا خْلا ، وا اسْتا
الا  قا اءِ؟ أا لاا فا سا انِ وا النِّ بْیا فُنِي فِي الصِّ لِّ ةِ : أا تُخا نْزِلا ي بِما کُونا مِنِّ نْ تا ی أا رْضا ارُونا  تا یها عْدِي؟ إِلااّ أا مِنْ مُوسا بِي ّ با یْسا نا هُ لا  9«؟ناّ

هِ »در مقابل، در صحیح مسلم نیز این حدیث در یک نقل عام و مطلق از حیث مناسبت، اما شامل قید نفی نبوت:  سُولُ اللاّ الا را قا
لاّ  یْهِ وا سا لا هُ عا ی اللاّ لاّ نْتا صا : أا ّ

لِي  ةِ  ما لِعا نْزِلا ي بِما ارُونا مِنِّ ی. إِلااّ ها عْدِيمِنْ مُوسا بِياّ با هُ لاا نا ناّ الا . أا عِید   قا بْتُ  سا أاحْبا نْ  فا افِها  أا ا أُشا عْدًا بِها  سا
قِیتُ  لا عْدًا فا ثْتُهُ  سا دَّ حا ا فا نِي بِما ثا دَّ امِر   حا الا  عا قا ا فا نا مِعْتُهُ  أا قُلْتُ  سا هُ سا  آنْتا  فا عا  مِعْتا ضا وا یْهِ  فا عا ی إِصْبا لا یْهِ  عا الا  أُذُنا قا مْ  فا عا إِلاَّ  نا ا وا تا کَّ اسْتا و   10«.فا

یْهِ »تبوک اشاره دارد و آن نیز حاوی قید استثناء نبوت است:  ۀدیگری نقلی که به صراحت به واقع لا هُ عا ی اللاّ لاّ هِ صا سُولُ اللاّ فا را لاّ خا
الِب   بِي طا لِياّ بْنا أا ما عا لاّ بُوكا وا سا ةِ تا زْوا الا ، فِي غا قا هِ . فا سُولا اللاّ ا را : أا ما : یا الا قا انِ؟ فا بْیا اءِ وا الصِّ سا فُنِي فِي النِّ لِّ ي  ا! تُخا کُونا مِنِّ نْ تا ی أا رْضا تا

ةِ  نْزِلا ارُونا بِما یها عْدِي؟ مِنْ مُوسا بِياّ با هُ لاا نا ناّ یْرا أا  11.«غا

گردد که تفسیر ها در این روایات به ذکر یا حذف مناسبت خاص )استخلاف موقت در تبوک( برمیترین تفاوتدر نتیجه، مهم
 ، محل نزاع قرار داده است.«انحصار در جانشینی موقت»یا « یولایت و جانشینی دائم»حدیث را میان دلالت بر 

                                                             

 .283، كفایة الطالب.  کنجی شافعی،  7
 .6/117، صحيح البخاریبخاری، .  8
 .7/80، صحيح البخاری. بخاری،  9

 .4/1870، صحيح المسلم. مسلم،  10
 .4/1871، صحيح المسلم. مسلم،  11
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کند: مطرح می« منزلت»، ابتدا چهار احتمال را دربارۀ مقصود پیامبر اکرم)ص( از تعبیر حدیث منزلتدر تحلیل  12العزّازی
های او دو احتمال نخست را به دلیل تفاوت. «جانشینی موقت در حیات پیامبر)ص(»، «وزارت»، «نبوت»، «بیسا برادری نا »

اساس تلقی داند و احتمال سوم )وزارت( را نیز بیروشن تاریخی و اعتقادی میان پیامبر)ص( و امام علی)ع( مردود می
تی ویژه برای اند و این معنا، فضیلبوده« وزرای پیامبر»در زمرۀ  -ویژه ابوبکر و عمر و به -کند؛ زیرا از نظر او، همه اصحاب می

 کند.امام علی)ع( اثبات نمی

کید می احتمال چهارم، در تحلیل کند که حدیث منزلت هیچ دلالتی بر خلافت امام علی)ع( پس از وفات پیامبر)ص( ندارد تأ
کند که استدلال می 15ابن تیمیه و 14ابن حزم، 13نووی، وی با استناد به دیدگاه تبوک است.  ۀو ناظر به استخلاف موقت در واقع

در هارون)ع( گونه که رو همانکنند؛ ازاینای حجیت دارد که سیاق و قرائن تعیین میتشبیه در زبان عرب، تنها در محدوده
غیبت موسی)ع( جانشین او بود و پس از درگذشت موسی)ع( از دنیا رفته بود، علی)ع( نیز تنها در غیبت پیامبر)ص( جانشین 

 شود.وران پس از وفات پیامبر)ص( نمیایشان بود و این منزلت شامل د

ترین این مهم 16.کندسپس هفت دلیل را برای بطلان استدلال شیعه به حدیث منزلت دربارۀ خلافت امام علی)ع( ارائه می
جانشینی »، «.اسرائیل نگردید و یوشع بن نون جانشین او شدپس از موسی)ع( متولی امور بنیهارون)ع( » اند از:دلایل عبارت

، «.دادافراد دیگری را نیز به هنگام سفر جانشین خود قرار میپیامبر)ص( پیامبر)ص( در مدینه منحصر به امام علی)ع( نبود و 
سیرۀ امام علی)ع( ادعای خلافت »، «تبوک و جانشینی موقت است. ۀتشبیه، اطلاق ندارد و دلالت آن محدود به سیاق غزو»

استخلاف در حیات »، «.وقایع تاریخی خلافت ابوبکر با برداشت شیعه ناسازگار است» ،«.کندبلافصل را تأیید نمی
زنده هارون)ع( اگر »استدلال شیعه بر مبنای »، «.یابدپیامبر)ص(، وکالت است نه ولایت دائمی و با وفات موکّل پایان می

 «درگذشته است.موسی)ع( پیش از هارون)ع( دانست استدلالی تخیلی است؛ زیرا پیامبر)ص( خود می« ماند...می

گیرد که حدیث منزلت تنها فضیلتی مقطعی و موقت برای امام علی)ع( نتیجه می العزّازیها، بر اساس مجموع این استدلال
توان از آن نصّی بر خلافت یا امامت پس از پیامبر)ص( برداشت کرد. از دیدگاه او، استدلال شیعه مبتنی بر کند و نمیاثبات می

                                                             

 .2262،2260،طعون وشبهات. العزّازی،  12
 .13/174، یصحيح مسلم بشرح النووبه نقل از: نووی،  6122،طعون وشبهاتالعزّازی، .  13
 .4/160، الفصل في الملل والأهواء والنحلبه نقل از ابن حزم،  6422،طعون وشبهاتالعزّازی، . 14
 .332-7/330، منهاج السنة النبویةنا، به نقل از بی 6722،طعون وشبهاتالعزّازی، .  15
 .7022،6322،طعون وشبهات. العزّازی،  16
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با قرائن سیاقی حدیث، واقعیت تاریخی و مبانی دلیل، و فرضیات غیرمستند است و های بیبرداشتتأویلات غیرمعتبر، توسعه
 اعتقادی اهل سنت سازگاری ندارد.

 العزّازیها و شواهد تحلیل انتقادی استدلال. 2

ای جامع و منطقی برای نقد و بررسی اند تا زمینهبندی شدهبه دقت دسته العزّازیهای در این بخش، تمام شواهد و استدلال
 عمیق آنها فراهم شود.

 «منزلت»بررسی و نقد احتمالات معنایی . 1. 2

را مطرح و تحلیل  سخن پیامبر)ص( خطاب به امام علی)ع(از معنایی  چهار احتمال حدیث منزلت،در بررسی  العزّازی
  کند:می

 پایه و غیرمورد نزاع مسلمانان؛ ادعایی بینبوتبی و س  تفسیر منزلت به برادری ن  . 1. 1. 2

بی»مورد اشاره در حدیث، ناظر به « منزلت»این احتمال را که  17العزّازی سا کند. او باشد، رد می «نبوت»یا مقام  «برادری نا
بِّ إِنِّي لاا أا »بود موسی)ع( برادر تنی هارون)ع( کند که اولًا، استدلال می الا را خِيقا أا فْسِي وا در حالی که امام  18،«مْلِكُ إِلااّ نا

ا»مقام پیامبری داشت هارون)ع( علی)ع( چنین نسبتی با پیامبر)ص( نداشت؛ ثانیاً،  بِیًّ رُونا نا اهُ ها خا ا أا تِنا حْما هُ مِن راّ ا لا بْنا ها وا  19.«وا

یابی ر )ص( در از میان مسلمانان مدعی نشده است که پیامبکس هیچدر ارزیابی این دیدگاه باید گفت که اساساً  :دیدگاه ارز
بی یا پیامبری همانند  سا  ومعرفی کرده است. این معنا در ظاهر حدیث هارون)ع( این حدیث، امام علی)ع( را به عنوان برادر نا

اند که پیامبر)ص( در نویسان متفقاً نقل کردهسیاق تاریخی آن قابل برداشت نیست. مؤلفان صحاح، مسانید، مورخان و سیره
م نبوت، چرا که نبوت با اند، جز در مقابه موسی)ع( دانستههارون)ع( )ع( به خود را همانند نسبت موارد متعدّد، نسبت علی

اند، خاتمیت نبوت، استثنای صریح گونه که بزرگان فریقین تصریح کردهبنابراین، همان 20.است )ص( پایان پذیرفتهرسول خدا

                                                             

 .2260،طعون وشبهاتالعزّازی، .  17
 ۲۵مائده: .  18
 ۵۳مریم: .  19
  .6/407كنزالعمال،  ؛ متقی هندی،۴/۲۶، المناقب؛ ابن شهرآشوب، ۱۱۰، خصائص أميرالمؤمنين؛ نسائی، ۵/۲۹، صحيح البخاریبخاری، .  20
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، باب سوءبرداشت غالیان و مدعیان دروغین را «لا نبیَّ بعدیإلّا أنّه »حدیث منزلت است. در واقع پیامبر)ص( با افزودن 
های مناصب و جایگاه ۀآنند که مقصود از حدیث، اثبات کلیو اهل سنت بر اند. افزون بر این، محدثان و متکلمان شیعهبسته

نصرت و شراکت در برای علی )ع( است، به استثنای نبوت؛ بدین معنا که جانشینی، وزارت، موسی)ع( نسبت به هارون)ع( 
إلّا أنّه لا نبیَّ »عبارت علم بیان نیز،  21جز وحی تشریعی( برای علی)ع( در نسبت با پیامبر)ص( ثابت است.امر رسالت )به

کند. این حمل به این دلیل صحیح است که نفی نبوت به صورت مطلق پس از حمل می« الا النبوة»، را به معنای «بعدی
بنابراین، ذکر عبارت اول، در واقع ذکر  22.گیردنفی نبوت حضرت امیرالمؤمنین)ع( را نیز در بر میپیامبر)ص(، به طور ضمنی 

با توجه به این نکته، حدیث منزلت در حقیقت، امامت و خلافت علی )ع( را پس از پیامبر اثبات  .ملزوم و ارادۀ لازم آن است
علامه امینی  23.طور ضمنی دلالت بر عصمت امام نیز داردبهکند؛ و از آنجا که امامت مستلزم عصمت است، این حدیث می

خیر، بلکه »فرماید: میو امام)ع( « آیا ائمّه پیامبرند؟»نیز در تحلیل خود، بر پایۀ روایت امام صادق )ع( که در پاسخ به پرسش 
کید می 24،«آنان عالمانی هستند که منزلتشان مانند ذوالقرنین، خضر و صاحب سلیمان است. کند که اعتقاد قطعی شیعه بر تأ

ث»ختم نبوت و نفی پیامبری ائمه است. مقام والای ایشان  یعنی دریافت علم از طریق الهام و  بودن است، نه نبی بودن؛« محدَّ
 أفنبی  »به همین معنا، خود امیرالمؤمنین )ع( نیز در پاسخ به یکی از احبار که از او پرسید:  25.تحدیث ملائکه، نه وحی تشریعی

بِیدِ »فرمود: « أنت؟ بْد  مِنْ عا ا عا نا ا أا ما کا إِنَّ یْلا  26.«)ص(محمد وا

 صحابه ادعای عدم انحصار وزارت و استناد به وزرای عام  . 2. 1. 2

ل لِي »دعای موسی)ع( فرمود:  ۀاست، چنانکه خداوند متعال دربار« وزارت»برای منزلت،  ت معناییاحتمالا از دیگر اجْعا وا
خِي رُونا أا هْلِي ها زِیرًا مِنْ أا کند، و کسی دهد، پس بخشی از بار سنگین را حمل میوزیر کسی است که او را یاری می 27.«وا

 »گویی: برد؛ پس او ملجأ و فریادرس اوست. میاست که امیر در رأی و تدبیر خود به او پناه می
ا
ی الأ لا هُ عا را یعنی او را بر « مروازا

                                                             

 .۱/۷۷، الإرشاد. مفید،  21
 .۱۱/۲۸۱، عبقات الأنوارکنتوری، .  22
 .۱۱/۷۷، ت الأنوارعبقا. کنتوری،  23
 .۱/۳۹۸، الکافیکلینی، .  24
 .79، 5/78، الغدیر. امینی،  25
 .174التوحيد،  بابویه،ابن.  26
 ۳۰-۲۹طه: .  27



 

10 

 

ویژه شیخین )ابوبکر و عمر(، اصحاب، به ۀمعتقد است از آنجا که هم 29العزّازیبا این حال،  28.آن کار یاری و تقویت کرد
 العزّازی کند.شوند، این تعبیر فضیلت انحصاری و خاصی را برای علی)ع( اثبات نمیوزرای پیامبر)ص( محسوب می

برای وزارت علی)ع( بر موسی)ع( و در آن پیامبر)ص( دعایی مشابه دعای  30نقل کردهحنبل  که احمد بن همچنین به حدیثی
زْرِ »آورد زبان می خِي، اشْدُدْ بِهِ أا ا أا لِیًّ هْلِي، عا زِیرًا مِنْ أا لْ لِي وا هُماّ اجْعا ی: اللاّ خِي مُوسا الا أا ا قا ما قُولُ کا هُماّ أا شْرکِْهُ فِي اللاّ أا ي، وا

مْرِي داند و ثانیاً، معتقد است که حتی بر فرض صحت، این حدیث می کند. او اولًا این حدیث را ضعیفاشاره می، 31«...أا
دلالتی بر احقّیت علی)ع( برای امامت ندارد؛ چرا که نیاز به وزیر، مربوط به امور دوران حیات پیامبر)ص( است، نه پس از 

 32.وفات ایشان

است اما فضیلتی انحصاری نیست، « منزلت»یکی از معانی « وزارت»مبنی بر اینکه  زیالعزّادر پاسخ به ادعای  نقد دیدگاه:
به معنای سنگینی، گناه، کار دشوار یا بار آمده است. « وِزر»کلمه  ۀتر بررسی کرد. ریشرا دقیق« وزیر»ابتدا باید معنای لغوی 

یا کسی که سنگینی  33؛ددهکشد و او را یاری میکسی است که بار و مسئولیت دیگری را بر دوش می« وزیر»بر این اساس، 
خلیفه نیز کسی است که خلیفه در امور خود بر رأی او تکیه کرده و او را پناهگاه و  وزیرِ  34.کندکار و مسئولیت امیر را تحمل می

دارد و صرفاً یک رمیها را از دوش حاکم بنامیده شده که سنگینی «وزیر»از آن جهت  ،بنابراین، وزیر 35.داندمشاور خود می
 پذیرد.را در کلیت می العزّازیکننده یا مشاور عادی نیست، هرچند این نقد، دیدگاه لغوی یاری

اند. اگر کند شیخین )ابوبکر و عمر( و سایر صحابه نیز وزرای پیامبر)ص( بودهآنجاست که ادعا می العزّازیاشکال اصلی 
ها کنار پیامبر)ص( بدانیم، بسیاری از صحابه، اعم از مهاجرین و انصار که در جنگ« یاریگر»را صرفاً به معنای « وزیر»

هُ »ا تعابیری چون صحابه ببودند، مصداق آن خواهند بود. قرآن کریم نیز از بسیاری از  عا ذینا ما  37«السّابقون الأوّلون»و  36«الاّ

                                                             

 .5/180النهایة،  اثیر،ابن.  28
 .2260،طعون وشبهات. العزّازی،  29
 .2/844، فضائل الصحابة حنبل،ابن.  30
مْرِي»طه نقل شده است: سوره  ۳۲تا  ۲۹. این روایت بر اساس آیه  31 شْرِکْهُ فِي أا أا زْرِي* وا خِي*اشْدُدْ بِهِ أا هْلِي* هارون)ع( أا زِیرًا مِنْ أا لْ لِي وا اجْعا  «وا
 .2261، طعون وشبهات. العزّازی،  32
 .۲/۸۴۵، الصحاحجوهری، .  33
 .۸۶۷، المفرداتراغب اصفهانی، .  34
 .۵/۲۸۳، لسان العربمنظور، ابن.  35
 ۲۹. فتح:  36
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اند. خوانده نشده« وزیر»صورت اختصاصی کدام از آنان در نصّی نبوی بهتمجید کرده است. اما نکته اینجاست که هیچ
ن دارد. دلیل لفظی او نسبت به دیگرا ۀتخصیص دادن این منزلت به یک شخص خاص، دلالت بر نقش مؤثرتر و جایگاه ویژ

است؛ قطعاً تمامی صحابه در یک درجه و مانند « )ع(برای موسیهارون)ع( »قوی بر این انحصار، تشبیه این منزلت به 
  38نبودند.موسی)ع( برای هارون)ع( 

، امام فریقین عویژه در عرصه نظامی. بنا بر مناباین یاری ویژه و ممتاز بودنِ نقش امام علی)ع( در تاریخ نیز مشهود است، به
ان در موارد سازترین نبردهای پیامبر )ص(، ایشدار اصلی سپاه اسلام بود. از میان سرنوشتجنگ پرچم ۱۴علی)ع( در 

و  45«فتح مکه» 44،«خیبر» 43،«حدیبیه» 42،«نضیربنی» 41،«حمراء الأسد» 40،«سلیمبنی» 39،«بدر»متعددی همچون 
دهد این جایگاه از نظر کمی و کیفی با دیگر صحابه قابل مقایسه نیست و نشان می 47.دار اصلی بودندپرچم 46«حنین»

لْ »از همین رو در روایت  بوده است.« وزارت»یاریگری ایشان، نه نسبی و عمومی، بلکه یاریگریِ خاص و در حد  هُماّ اجْعا اللاّ
زْرِي،  خِي، اشْدُدْ بِهِ أا ا أا لِیًّ هْلِي، عا زِیرًا مِنْ أا مْرِي...لِي وا شْرکِْهُ فِي أا أا کید قرار گرفته است.این یاری به« وا  صورت ویژه مورد تأ

                                                                                                                                                                                                    

 ۱۰۰توبه: .  37
وجود دارد  یاتیها و رواسنت گزارشدر منابع اهل حالنیباا ست،ین یرفتنی)ع( پذیخلفا بر امام عل یدالّ بر برتر اتِ یروا عه،یهرچند از منظر ش.  38

 نتانکارشده در س یصحابه، امر انیاصل تفاضل م رو،نی. ازاکندیدلالت م گریکدیخلفا نسبت به  یو برتر بیترت زیکه بر تفاضل صحابه و ن
سنگ دانست؛ بلکه رتبه و همهم ل،یمناصب و فضا عیصحابه را در جم ۀهم توانینم ،یمذهبدرون یمبان نیهم هی. بر پاستیسنت ناهل یثیحد

فضائل  حنبل،ابنر.ک: برای نمونه  اند.قائل گرید یصحابه بر برخ یبرخ یبه برتر یدر موارد زیسنت نکه اهل دهدینشان م اتیروا نیخود ا
، تاریخ بغدادبغدادی، خطیب؛ ۴/۲۲۹۱، صحيح المسلم؛ مسلم، ۶/۴۲۱، صحيح البخاری؛ بخاری، ۶۴۶، ۴۵۳، ۳۷۴، ۳۶۸ /۱، الصحابة

 .۱۵/۳۳۰، حبانصحيح ابنحبان، ؛ ابن۱۵۳ /۱، فضائل الصحابةحنبل، ابن؛ ۱۷۷، فضائل الخلفاء الأربعةاصفهانی، ؛ ابونعیم۱۱/۴۸
 .۱/۲۸۶، عيون الأثرسیدالناس، ابن.  39
 .۲/۲۳، الطبقات الکبری . ابن سعد، 40
 .۱/۳۳۶، المغازیواقدی، .  41
 .۲/۵۵۵، تاریخ الأمم والملوکطبری، .  42
 .۱/۱۱۹، الإرشادمفید، .  43
 .۹۷ /۳۸، فضائل الصحابةحنبل، ابن.  44
 . ۲/۴۰۶، النبویة السيرةابن هشام، .  45
 .۳/۸۹۵، المغازی، . واقدی 46
 .40-7، «علی)ع( در غزوات پیامبر اکرم )ص(داری امیرمؤمنانتاریخیِ پرچم-تحلیل روایی». روحی برندق،  47
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دهد نشان می حنبلاز احمدبن العزّازیو روایت مورد استناد  48موسی)ع(افزون بر این، بررسی ساختار دعای قرآنی حضرت 
هْلِي»قدند عبارت معت 49،رف دارد. مفسران، از جمله آلوسیکه وزارت، مفهومی فراتر از یاریِ صِ  زِیراً »صفت « مِنْ أا است. « وا

زْرِي»جملات بعدی یعنی  مْرِي»و « اشْدُدْ بِهِ أا شْرکِْهُ فِي أا أا ، در مقام شرح و «واو»، به دلیل عدم استفاده از حرف عطف «وا
نیز این جملات  53و علامه طباطبایی 52ابن عاشور 51،فخر رازی 50،اند. مفسرانی چون زمخشریآمده« وزارت»تفصیل همان 

 قتحقی ناند؛ یعنی محکم کردن پشت و شراکت در امر، عیمعنایی دانسته« کمال اتصال»دهنده یا نشان« تفسیر»، «بیان»را 
، بلکه یک یاری خاص، شراکت در امر رسالت و نقشی عام ، نه یک یاریگری)ع(هارون وزارت وزیر گرفتن است. بنابراین،

 است.مشابهِ نقش خودِ پیامبر 

زِیرًا...اللاّ »به ضعف حدیث  العزّازیدر مورد اشاره  لْ لِي وا ، باید توجه داشت که استدلال اصلی بر وزارت، مبتنی بر «هُماّ اجْعا
 ثنیست. حدی« وزیر»و مسلم نیز آمده، هرچند در آن لفظ  است که در صحیح بخاری «منزلت»حدیث صحیح و متواتر 

زِی» لْ لِي وا هُماّ اجْعا است و اصل هارون)ع( ، چه ضعیف باشد و چه صحیح، صرفاً مؤیدی برای تبیین محتوای منزلت «رًا...اللاّ
 استدلال به آن وابسته نیست.

أا »در نهایت، پیرامون ادعای انحصار وزارت به زمان حیات، باید توجه داشت که پیامبر)ص( در حدیث صحیح منزلت فرمود: 
ةِ  نْزِلا ي بِما کُونا مِنِّ نْ تا ی أا رْضا ارُونا لاا تا ی ها عْدِيمِنْ مُوسا بِياّ با هُ لاا نا ناّ عدی»آن هم با قید  -استثنای نبوت «. ؟ إِلااّ أا  نشان دقیقاً  -«با

نیز برای علی)ع( باقی است. این بحث، مشابه اشکالی است که بر آیه  )ص(پس از پیامبرهارون)ع( دهد که سایر شئون می
رازی و فخر 55در زمان نزول آیه والی نبوده استاند که علی)ع( تیمیه اشکال کردهمانند ابناند. مخالفانی وارد کرده 54ولایت

                                                             

 ۳۲-۲۹. طه:  48
 .8/499المعانی،  روح ۱۴۱۵آلوسی، .  49
 .۳/۶۱، الکشاف. زمخشری،  50
 .۲۲/۴۵، الغيبمفاتيح فخر رازی، .  51
 .16/114التحریر و التنویر،  . ابن عاشور، 52
 .۱۴/۱۴۶، الميزانطباطبایی، .  53
 ۵۵. مائده:  54
  .2/30النبویة، السنةمنهاجتیمیه، . ابن 55
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مطرح شده، یک ولایت واحد سنخی  تپاسخ دقیق این است که ولای 56؛ه داردر امامت در آیندگوید این آیه دلالت بنیز می
 57.است که اصالتاً برای خدا و تبعاً برای رسول و مؤمنین ثابت است؛ ولایتی که در طول یکدیگرند

آیه در مقام بیان شأنیت و لیاقت کسانی است که در ردیف خدا و رسول، شایسته این ولایت بالفعل هستند. به قیاس مشابه،  
، اثبات ملازمه )ص( نیست، بلکه بر اساس قرینهعرض پیامبرطای وزارت بالفعلِ همحدیث منزلت نیز لزوماً در مقام اع

که وزیر خاص، شریک در امر و پشتوانه پیامبر)ص( در زمان حیات ایشان باشد، به  کند کسی که لیاقت و شأنیتِ آن را داردمی
ترین فرد برای جانشینی و تداوم آن نقش پس از وفات ایشان نیز خواهد بود؛ مزیتی که برای هیچ صحابی طریق اولی شایسته

 دیگری با این صراحت بیان نشده است.

 رفاً موقت و نفی هرگونه ولایت دائمیتأویل حدیث منزلت به جانشینی ص. 3. 1. 2

نسبت به هارون)ع( گونه که وضعیت معتقد است که جانشینی بر مدینه، فقط در زمان غیبت پیامبر)ص( است، همان العزّازی
طور که جانشینی علی)ع( با بازگشت پیامبر)ص( به پایان یافت، همانموسی)ع( و آن جانشینی با بازگشت  -بود موسی)ع( 

سپس نقل قولی  وی 58.شود و احتمال دیگری نداردداند که حدیث بر آن حمل میپایان پذیرفت. او این را تنها وجهی میمدینه 
کند... همچنین، ثابت میعلی)ع( این حدیث... فقط فضیلتی را برای »: آورد که در تأیید این دیدگاه، گفته استاز نووی می

هنگامی فرمود که او را در علی)ع( ( این سخن را خطاب به )صیست؛ زیرا پیامبرن )ص(دلالتی بر جانشینی او پس از پیامبر
( خلیفه نشد، )ع... پس از موسی)ع(کند که هارونتبوک جانشین خود در مدینه قرار داد. این نکته را این مسئله تأیید می ۀغزو

او را فقط زمانی که برای مناجات موسی)ع( اند: گفتهنویسان( )محدثان و تاریخبلکه او در زمان حیات موسی... درگذشت... 
« باطل»به طور عام را  (جانشینی) استدلال شیعه برای اثبات العزّازی 59.«ارش رفت، جانشین خود قرار داد.به میقات پروردگ

موقت در تبوک ها( ندارد، بلکه مراد همان جانشینی عمومیت در منازل )جایگاه« منزلت»داند؛ زیرا معتقد است حدیث می
وْمِي»هارون)ع( به موسی)ع( است. او معتقد است سخن  ها ، عمومیت ندارد تا مقتضی جانشینی در تمام زمان«اخْلُفْنِي فِي قا

باره یافته است و در اینافزاید: و اگر بپذیریم که حدیث عمومیت دارد، قطعاً از باب عامِ تخصیصاو می .)حیات و مرگ( باشد

                                                             

 .۱۲/۳۸۵، الغيبمفاتيحفخررازی، .  56
 .۱۴، ۶/۱۳، الميزانطباطبایی، .  57
 .۲۲۶۱،طعون وشبهاتالعزّازی، .  58
 .13/173المنهاج،  نووی،.  59
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ثابت بود، هارون)ع( و برادریِ تنی، که برای  نبوتکنند؛ زیرا منازل ها )شیعیان( نیز مخالفت نمیود رافضیهیچ کس، حتی خ
عدِي»منتفی است. از این رو، عبارت  علی)ع(برای  بِياّ با  60.توضیحی برای قسمت قبلی حدیث است تا گمان نبوت نرود« لاا نا

تبوک، و رد دلالت آن بر ۀ در غزو« استخلاف موقت»مبنی بر انحصار دلالت حدیث منزلت بر  العزّازیاستدلال  نقد دیدگاه:
طور کلی، مبتنی بر دو ادعای اصلی است که نقد و تحلیل هر دو مورد بر اساس مبانی جانشینی عمومی )خلافت/امامت( به
 کلامی و اصول دلالت ضروری است.

ي»دلالت استثنای  أ. عْد  ي ّ ب  ب 
 بر ولایت شأنی )صلاحیت دائمی(« لا  ن 

عْدِيإِلااّ »بر موقت بودن جانشینی با تحلیل دقیق عبارت استثنائی حدیث، یعنی  العزّازیاستدلال  بِياّ با هُ لاا نا ناّ ، با چالش جدی « أا
 :شودروبرو می

  عدِي»درج قید بود )شامل وزارت، ثابت هارون)ع(  در نفی نبوت، حاکی از این است که سایر مناصبی که برای« با
ویژه خلافت در غیاب(، پس از وفات پیامبر)ص( نیز برای امام علی)ع( باقی خواهد شراکت در امر رسالت، و به

عدِی»ماند. اگر مقصود تنها جانشینی موقت در زمان حیات پیامبر)ص( بود، ذکر قید  برای نفی نبوت، وجه « با
 کلامی و بیانی نداشت.

 ست در مقام بیان شأنیت و لیاقت دائمی امام علی)ع( برای احراز تمامی مناصب حدیث منزلت در درجۀ نخ
« پشتوانه»و « شریک در امر»، «وزیر خاص»)به استثنای نبوت( است. فردی که شایستگی آن را دارد که هارون)ع( 

آن نقش پس از ترین فرد برای جانشینی عمومی و تداوم پیامبر)ص( در زمان حیات باشد، به طریق اولی شایسته
 وفات ایشان خواهد بود.

 و استلزام بطلان دلالت« یافتهعام تخصیص»نقد ادعای . ب

یا عمومیت در مناصب ندارد و مراد فقط جانشینی موقت تبوک است، یا اگر هم « منزلت»معتقد است که حدیث  العزّازی
ی نبوت و برادری تنی(، و این تخصیص، دلالت بر یافته است )به دلیل نفعمومیت داشته باشد، قطعاً از باب عامِ تخصیص

 سازد. این استدلال دچار مغالطه منطقی و دلالتی است:جانشینی عمومی را باطل می

                                                             

 .۲۲۶۲،طعون وشبهاتالعزّازی، .  60
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 استلزام بطلان( نقد تحلیلی )رد العزّازیادعای 
 و نبوت حیث از تخصیص

دلالت بر جانشینی  تنی، برادری
 سازد.می باطلعمومی را نیز 

نبوت و برادری تنی مناصبی هستند که یا با ختم نبوت یا با ساختار زیستی قابل انتقال 
 وزارت، ولایت، )مانند انتقال قابل مناصب عمومیت به موارد، این تخصیصنیستند. 

 کند.آنها را تثبیت می عمومیتبلکه  کند،نمی وارد ایخدشه خلافت(
دهد که این تخصیص نشان می

ت ندارد و شیعه عمومی« منزلت»
داند، در می عامطور آن را به

 است. خاصحالی که در واقع 

عْدِي»تخصیص در اینجا، مانند استثنای  بِياّ با ، نه تنها دلالت حدیث بر جانشینی «لاا نا
کند. زیرا وقتی گوینده یک حکم عام را می تأییدکند، بلکه دقیقاً آن را را سلب نمی

سازد، این را خارج می خاص استثنائییا  انتقال قابل غیر کند و صرفاً مواردمطرح می
دیگر همچنان تحت شمول عمومیت باقی  انتقال قابل مناصب ۀهمبدان معناست که 

 هستند.
هارون)ع( به موسی)ع( سخن 

وْمِي» ، عمومیت « اخْلُفْنِي فِي قا
ندارد تا مقتضی جانشینی در تمام 

 ها باشد.زمان

وْمِي فِي اخْلُفْنِي»در حدیث منزلت، صرفاً ناظر به عبارت هارون)ع( تشبیه به   «قا
است که در متون قرآنی و روایی ثابت  هارون)ع( مناصب مجموعهنیست؛ بلکه ناظر به 

و نادیده گرفتن هارون)ع( شده است. بنابراین، تکیه بر انحصار به یک بخش از وظیفه 
معنای جامع حدیث منزلت ایشان، موجب تحریف در  شراکتی و وزارتی جایگاه

 شود.می

لاا »، به دلیل نادیده گرفتن دلالت شأنی عبارت «استخلاف موقت»منزلت بر  مبنی بر انحصار دلالت حدیث العزّازیادعای 
عْدِي بِياّ با ، از اعتبار استدلالی کافی برخوردار نیست. «یافتهعام تخصیص»و ناتوانی در تحلیل صحیح ماهیت تخصیص در « نا

انتخاب امام علی)ع( برای وزارت خاص و نیابت موقت در مدینه، خود دلیلی بر شایستگی ایشان برای احراز مقام ولایت 
 عمومی پس از وفات پیامبر)ص( است.

 العزّازیوجوه بطلان استدلال شیعه بر خلافت در نگاه . 2. 2

شمارد و وجوهی امام علی)ع( بر خلافت را مردود می استدلال شیعه به حدیث منزلت برای اثبات افضلیت و احقّیت العزّازی
 آورد که از چند جهت باطل است.برای آن می

 و جانشینی یوشع بن نون برای نفی خلافت علی)ع(هارون)ع( استدلال به وفات . 1. 2. 2
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متولی این  «یوشع بن نون» اسرائیل نگردید، بلکهدار امور بنی)ع(، عهدهیپس از موسهارون)ع( بر این باور است که  العزّازی
 61.پیش از موسی)ع( رحلت کرده استهارون)ع( سازد که این مسئله بر پیامبر)ص( پنهان نبوده و خاطرنشان می ویامر شد. 

تو نسبت »فرمود: معتقد است اگر منظور حدیث )منزلت(، خلافت پس از وفات بود، پیامبر به وی می العزّازیبر این اساس، 
نماید: ابن حزم استناد میسخن وی برای اثبات مدعای خود به  62.«هستیموسی)ع( به من به منزله یوشع نسبت به 

 63.«اسرائیل نشد، بلکه متولی امر پس از موسی، یوشع بن نون بود...پس از موسی)ع( متولی امر بنیهارون)ع( »...

کم تشریعی )منصب و شأن الهی( و وقوع تکوینی )تحقق تحلیل صحیح حدیث منزلت مستلزم تمایز میان ح نقد دیدگاه:
خارجی و تاریخی( است. حدیث صرفاً در مقام بیان این حقیقت کلامی است که حضرت علی)ع( واجد همان شأنیت 

هستند که شامل وزارت، شراکت در امر رسالت و صلاحیت خلافت پس از ایشان موسی)ع( نسبت به هارون)ع( انحصاری 
این تفاوت بنیادین که نبوت از ایشان سلب شده است؛ بنابراین، تشبیه ناظر به اثبات یک مقام بالقوه و لیاقت دائمی گردد، با می

امام به دلیل عارضه تکوینی )رحلت پیش از موسی( و عدم تحقق خلافت هارون)ع( برای ولایت است. عدم حاکمیت بالفعل 
کند. لذا، این کدام دلالت حدیث بر ثبوت این شأن الهی را نفی نمییچعلی)ع( به دلیل موانع خارجی )اشغال جایگاه(، ه
 بینی تحقق تاریخی و خارجی حکومت.کند و نه پیشحدیث حکم بر شأن تشریعی و صلاحیت ولایت می

 تساوی گرفتن استخلاف علی)ع( با دیگر جانشینان موقت پیامبر)ص(. 2. 2. 2

 یدر موارد )ص(جانشین قرار دادن علی)ع( از سوی پیامبر)ص(، اختصاصی به او نداشته است؛ بلکه پیامبر ،العزّازیاز دیدگه 
گزید. به اعتقاد او، این امر با به عنوان جانشین خود در مدینه برمینیز را « عثمان بن عفان»و « ابن اُمّ مکتوم»مانند  دیگری افراد

نباید کسی جز علی)ع( را به  )ص(ن استخلاف به معنای خلافت دائمی بود، پیامبربرداشت شیعه ناسازگار است؛ زیرا اگر ای
دهید و دیگران را کنار چرا شما علی را به این خلافت اختصاص می»پرسد: کرد. وی میجانشینی خود منصوب می

کید میهمانجان حزم )به ابسخن در ادامه، با استناد  64.«اند؟گذارید، در حالی که همگی در جانشینی شریک بودهمی کند ( تأ
شود که این ثابت می»که چون پیامبر)ص( در سفرهای دیگر نیز مردانی غیر از علی)ع( را جانشین خود قرار داده بود، 

                                                             

 .۹-۱۳/۱۱، بحار الأنوار. مجلسی،  61
 .۲۲۶۳،طعون وشبهاتالعزّازی، .  62
 .۱۶۰، ۴/۱۵۹، الفصل فی الملل والأهواء والنحلحزم، ابن.  63
 .۲۲۶۴،طعون وشبهاتالعزّازی، .  64
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او سپس به  65.«دارد )ص(کند و نه دلالتی بر ولایت امر پس از پیامبرجانشینی نه فضیلتی بر دیگران برای علی)ع( اثبات می
کند؛ از جمله اعزام ابوبکر به عنوان امیر حج و فرستادن علی)ع( به دنبال او، که در آن تبوک اشاره میۀ ز غزوحوادث پس ا

دهد که و توضیح می 68کنداستناد می 67به روایت بخاری العزّازیدر این زمینه،  66.را ابوبکر فرمانده بر علی)ع( بودماج
خود فرمانروا یا »ها بود؛ زیرا آنان نقض پیمان را جز از سوی عادت عرب مأموریت علی)ع( برای ابلاغ سوره برائت به دلیل

ي...»پذیرفتند. او در ادامه به حدیث نمی« یکی از اهل بیت او نِّ غُ عا لِّ کند و آن را ناظر به همین مأموریت استناد می 69«لاا یُبا
بر کل لشکر و استخلاف امام علی)ع( بر هارون)ع(  داند، نه ابلاغ عام رسالت. او  در پایان، تفاوت میان استخلافخاص می

 70.شودودکان در مدینه را یادآور میزنان و ک

پاسخ این نقد که استخلاف موقت در امام علی)ع( منحصر نبوده و شامل افرادی چون ابن اُمّ مکتوم و عثمان بن  نقد دیدگاه:
فضیلت خاص امام علی)ع( در این است که پیامبر)ص( در مورد شده است، آن است که وجه تمایز و دلالت بر عفان نیز می

اند. هدف از استناد به این حدیث، اثبات ای به اهمیت و وزن حدیث منزلت بیان نفرموده، جمله یک از دیگر جانشینانهیچ
کید بر وجود یک موقعیت ممتاز برای هم یک از ( است که در هیچعلی)عامام شأن بودن با دیگر جانشینان موقت نبوده، بلکه تأ

موارد دیگر استخلاف موقت مذکور وجود ندارد. از این رو، گرچه جانشینی موقت در مدینه مکرر بوده است، اما تنها این 
مورد، با قرینه منحصر به فرد حدیث منزلت همراه شده است؛ امری که استخلاف ایشان را از دیگر موارد تفکیک نموده و 

برائت نیز مشهود است؛ جایی که پیامبر)ص( ۀ کند. این تمایز در مأموریت ابلاغ سوراصی ایشان میدلالت بر فضیلت اختص
ي...»بر مبنای روایت  نِّ غُ عا لِّ ، صلاحیتی ویژه را صرفاً برای علی)ع( قائل شدند، که این خود شاهدی دیگر بر عدم تساوی «لاا یُبا

 ایشان با دیگر جانشینان موقت است.

 به علی)ع( صرفاً در سیاق غیبت پیامبر)ص(هارون)ع( ای محدودیت تشبیه ادع. 3. 2. 2

                                                             

 .۲۲۶۴،طعون وشبهاتالعزّازی، .  65
 .۲۲۶۵،طعون وشبهاتالعزّازی، .  66
 .۲۵۲، ۵/۲۵۱، صحيح البخاری. بخاری،  67
 .۲۲۶۶،طعون وشبهاتالعزّازی، .  68
 .12/115تهذیب الکمال، ؛ مزی، ۲۰/۴۳۳، مسندحنبل، ؛ ابن۵/۲۷۵، الجامعترمذی، .  69
 .۲۲۶۶،طعون وشبهاتالعزّازی، .  70
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ه )علیاین است که  العزّازیدیدگاه دیگر  باّ هدر تشبیه، لزومی ندارد که مُشا باّ )هارون( مشترک باشد، بلکه بِه  ( از هر جهت با مُشا
منزلت تنها در جانشینی موقت هنگام غیبت کند که این معتقد است سیاق ایجاب می العزّازیاین امر تابع سیاق است. 

گوید این به منزله آن است... مانند گفتار شخص که می»...کند که: استناد می 72او به ابن تیمیه 71از مدینه است )ص(پیامبر
و مساوات در همه چیز را اقتضا  -برقرار است -تشبیه یک شیء به شیء دیگر است که بر حسب آنچه سیاق بر آن دلالت کند 

 73.«کند...نمی

ةِ »عبارت  نقد دیدگاه: نْزِلا ارُونا بِما ی ها ةِ »، که در آن «مِنْ مُوسا نْزِلا تشبیه دارد، در اصل بر اطلاق « کاف»کارکردی مشابه « بِما
ید بر کمترین مقدار تخصیص تشبیه دلالت دارد. گرچه تعیین وجه شبه نیازمند تخصیص دامنه تشبیه است و در غیاب قرینه با

خته است. این صورت قطعی قرینه و مخصّص این دامنه را مشخص سابه« لا نبيّ بعدي»حدیث با عبارت  ۀاکتفا کرد، اما ادام
سازد. بنابراین، قرینه صریح عبارت تمام احتمالات دیگر وجه شبه را تثبیت کرده و تنها مقام نبوت را از شمول تشبیه خارج می

دلالت دارد که وجه شبه عام بوده و دارای اطلاق است و تخصیص آن صرفاً محدود به عدم وجود مقام نبوت برای امام حدیث 
و ابن  العزّازیبنابراین، برخلاف نظر  باشد، نه انحصار آن در جانشینی موقت هنگام غیبت پیامبر)ص( در مدینه.علی)ع( می

کند و دلالت بر عمومیت فضیلت و خلافت عام است که سیاق تشبیه را تعیین می تیمیه، این قرینه موجود در کلام پیامبر)ص(
 تبوک. ۀکند، نه صرفاً جانشینی موقت در غزومی

 ها بر ضدّ نصوص امامتبرداشت نادرست از رفتار سیاسی امام علی)ع( و استفاده از نامه. 4. 2. 2

کرد. در حالی که دانست، باید به این حدیث استدلال میخلافت می خود را احقّ بهعلی)ع( کند که اگر استدلال می العزّازی
مرا واگذارید و دیگری را بجویید... و اگر وزیر شما باشم، »و گفت:  74او پس از قتل عثمان از پذیرش خلافت امتناع ورزید

کند که در آن، بیعت با خود را بر یاستناد م 76( به معاویهععلی)امام  ۀهمچنین به نام 75«.برای من بهتر است تا امیر شما باشم.

                                                             

 .۲۲۶۷،طعون وشبهات. العزّازی،  71
 .4/416مجموع الفتاوی، ، تیمیهابن  ؛۳۳۲، ۷/۳۳۰، منهاج السنة النبویة، تیمیهابن.  72
 .۲۲۶۷،طعون وشبهاتالعزّازی، .  73
 .۲۲۶۸، ۲۲۶۷،طعون وشبهات. العزّازی،  74
 .1/136نهج البلاغه،  الرضی، شریف.  75
 .۳۱، الإرشاد؛ مفید، 1/367نهج البلاغه،  الرضی، شریف.  76
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تصدیق به مشروعیت »، «تصدیق به شورا»از این سخن،  العزّازیهمان اساس بیعت با ابوبکر و عمر و عثمان دانسته است. 
 77.داندکند که همگی را خلاف نظر شیعه میرا برداشت می« اعتراف به تحقق اجماع»و « خلفای پیشین

های تاریخی فریقین نشان مبنی بر مشروع دانستن خلفا توسط امام علی)ع(، گزارش العزّازیبرخلاف ادعای  نقد دیدگاه:
هاشم و صحابه، در ابتدای امر و تا شش ماه پس از رحلت پیامبر)ص( از بیعت با دهد که آن حضرت و گروهی از بنیمی

)س(، علی)ع( تغییر رفتار مردم را دید از وفات فاطمه پس»کند: حتی صحیح بخاری تصریح می 78.وبکر خودداری ورزیدنداب
 نیاز ا یکیشده که در  تیوارهمچنین  79.«در این شش ماه بیعت نکرده بود و ناچار به مصالحه با ابوبکر شد... در حالی که

خود « .دیوندیبه ما بپ دهیتراش یفردا با سرها»کردند. فرمود:  عتی( ب)عنیرالمؤمنینفر آمدند و با ام ۳۶۰ خ،یتلخ تار یروزها
عمّار و سلمان. پس امام  فه،یمگر ابوذر، مقداد، حذ امد،یبر سر قرار ن دهیبا سرِ تراش ی. اما کسدیسرش را تراش زین شانیا

هارون  لیاسرائیکه بنقوم مرا مستضعف کردند، چنان نیپروردگارم، همانا ا یا»آسمان برد و عرضه داشت:  یدستش را به سو
بیعت نهایی نیز نه از سر رضایت، بلکه با اکراه و تهدید جانی صورت گرفت؛ چنانکه وقتی تهدید به قتل شد فرمود:  این 80.«را!
ای مرا همچون شتر مهار زده»و وضعیت خود را چنین توصیف فرمود:  81«ایددر این صورت بنده خدا و برادر پیامبر را کشته»

 82.«.کشان بردند تا بیعت کنمکشان

)ع( نه تأیید مشروعیت خلفا، بلکه حفظ اصل اسلام و جلوگیری از ارتداد قبایل علیو همکاری ظاهری امام  علت سکوت
برای  )ع(رود و امامگفت تا تو بیعت نکنی کسی به جنگ مرتدین نمی )ع(کند که عثمان به امامعرب بود. بلاذری نقل می

دست نگه داشتم تا دیدم مردم از »آمده است:  نیز )ع(خود اماماندیشی در کلام این مصلحت 83حفظ دین ناچار به بیعت شد.
کید داشتند؛  84.«خوانند)ص( فرا میمحمد گردند و به نابودی دیناسلام باز می با این حال، ایشان همواره بر حقانیت خود تأ

دانست جایگاه حالی که میبه خدا سوگند فلانی )ابوبکر( ردای خلافت را پوشید در »فرمایند: چنانکه در خطبه شقشقیه می

                                                             

 .۲۲۶۸،طعون وشبهاتالعزّازی، .  77
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صبر کردم در حالی که گویی » :کندو دوران صبر خود را چنین توصیف می« من نسبت به حکومت چون محور آسیاب است...
 85.«خار در چشم و استخوان در گلویم بود

شرایط اضطراری و شواهد صریح )ع( یا عدم قیام ایشان، بدون در نظر گرفتن علیهای امام به نامه العزّازیبنابراین، استناد 
ای پسر ابوطالب! )ع( پس از ماجرای فدک که فرمود:  مام علی)س( خطاب به احضرت زهرا هایتاریخی، مردود است. گلایه

های باز شکاری نشینی اختیار کردی؟ تو بالدلیل گوشههمچون جنین در پرده، در خانه پنهان شدی، و مانند شخص متهم و بی
پدرم و روزی و مایحتاج فرزندانم  ۀ، عطی)ابوبکر( سلاحان به تو خیانت کرد. این پسر ابوقحافهل آنکه پرهای بیرا شکستی، حا

چه »به شورای عمر که فرمود:  )ع(و همچنین اعتراض امام 86،«ستاند.را بدون هیچ شاهد و دلیل روشنی از من به زور می
دهنده آن است نشان همگی 87،«ردیف این افراد قرار گیرم؟ل همبود که حازمانی در برتری من نسبت به نفر اول )ابوبکر( شک 

 )ع( هرگز مشروعیت خلفا یا اجماع ادعایی را نپذیرفته و تنها برای مصلحتی بالاتر سکوت تلخی را پیشه کرده بودند.که امام

 عنوان بطلان نصّ منزلتبرداشت خطا از عدم تحقق خلافت بلافصل به. 5. 2. 2

 سپس ( نبود.)صپس از پیامبر جانشینبلافاصله علی)ع( که  دهدکند که آنچه در واقعیت رخ داده، نشان میبیان می العزّازی
آید که کلام پیامبر)ص( مورد طعن قرار گیرد، چرا که گیرد که اگر حدیث را حمل بر خلافت بلافصل کنیم، لازم مینتیجه می

« تحمیل معانی باطل و غیرقابل قبول توسط شیعه بر نصوص»و این امر را ناشی از شد. اباید محقق می )ص(خبر پیامبر
 88.داندمی

مبنی بر تعارض میان مفاد احادیث ولایت و عدم تحقق خلافت بلافصل امام علی)ع(  العزّازیدر پاسخ به شبهه  نقد دیدگاه:
تحقق خارجی )پذیرش اجتماعی( را روشن ساخت.  در واقعیت تاریخی، باید خلط مبحث میان مقام ثبوتی )انتصاب الهی( و

کلام پیامبر)ص( در احادیثی چون منزلت یا غدیر، از سنخ انشاء و تعیین مقام و انتصاب الهی است و نه صرفاً اخبار و 
بوده و سنت  امتگویی حتمی از یک رخداد جبری؛ چرا که تحقق حاکمیت امام معصوم مشروط به اختیار و همراهی پیش
بر تحمیل رهبری با زور بنا نشده است. بنابراین، عدم دستیابی بلافصل ایشان به خلافت ظاهری، به معنای نقص در کلام  الهی
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طور که در شده است؛ همانو انحراف از مسیر هدایت تعیین امتی مستقیم سرپیچی رسول خدا )ص( نیست، بلکه نتیجه
لِي ّ »حدیث  لْعِلْمِ وا عا ةُ اا دِینا ا ما نا اأا ابُها مقام مرجعیت علمی ایشان تثبیت شده است، اما بسته ماندن این دروازه توسط مردم، « با

 کند و ایراد، متوجه عملکرد امت در قبال حکم الهی است.ای به اصل دروازه بودن آن وارد نمیخدشه

 شونده و نفی ولایت دائمی برای علی)ع(تفسیر استخلاف به وکالت زائل. 6. 2. 2

ل )پیامبر( ساقط میمی« نیابت و وکالت»را به مثابه  (پیامبر)جانشینی در زمان حیات  العزّازی شود. او داند که با وفات مُوکِّ
معتقد است شایستگی برای نیابت موقت، لزوماً به معنای شایستگی برای جانشینی عمومی پس از وفات نیست. او تصریح 

کند استناد می 90او به ابن تیمیه 89.بودند (پس از پیامبر)برای خلافت علی)ع( تر از ستهکند که ابوبکر، عمر و عثمان شایمی
صرفاً وکیل است... اما اگر شخصی  (جانشین در حیات)جانشینی در زمان حیات، مانند جانشینی پس از مرگ نیست... »که: 

 91.«است... ی مستقلرا پس از مرگش... جانشین کند، این فرد ول

و ابن تیمیه باید گفت که این تفکیک ماهوی مردود است؛ زیرا احادیث معتبری چون  العزّازیدر پاسخ به ادعای  :نقد دیدگاه
حدیث منزلت نه تنها بر نیابت موقت، بلکه بر شأن و منزلت دائمی و فراگیری دلالت دارند که شامل ولایت و رهبری عمومی 

ریق نص الهی و شایستگی ذاتی تثبیت شده است، برخلاف وکالت، با وفات شود. این مقام ثابت که از طپس از رحلت نیز می
گردد و قائل شدن به اشرفیت برای دیگران، در تعارض مستقیم با فضایل و مقامات تصریح شده برای امام پیامبر)ص( زائل نمی

 علی )ع( است.

یعی حدیث منزلت و تمسک به امامت نماز برای . 7. 2. 2  اثبات خلافتنفی دلالت تشر

« صرفاً توهمی»را « شدمیموسی)ع( ماند،... جانشین زنده میهارون)ع( اگر »استدلال شیعیان مبنی بر اینکه  العزّازی
در مسائل علمی را « اگر»وفات کرده است. او استفاده از موسی)ع( قبل از هارون)ع( دانست که ( می)صداند، زیرا پیامبرمی
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، ابوبکر را برای امامت نماز امام علی)ع(کند که به جای بیماری پیامبر)ص( اشاره می ۀمقابل، به واقعداند و در جایز نمی
اسِ »جانشین کرد:  لِّ بِالناّ لْیُصا کْر  فا ا با با کید می 92«مُرُوا أا  کند.و بر اهمیت این جانشینی در نماز تأ

دربارۀ دلالت حدیث منزلت بر خلافت امام علی)ع( این است که وی این حدیث  العزّازیاشکال اصلی یوسف  نقد دیدگاه:
پیش هارون)ع( دانست دانسته و سپس ادعا کرده است که چون پیامبر)ص( می« جعل تکوینی»و « وقایع خارجی»را ناظر به 

دعا نکرده است که اگر گاه ااست؛ حال آنکه اساساً شیعه هیچ« توهمی»وفات کرده، پس استدلال شیعه موسی)ع( از 
نیست، بلکه بیان یک « فرضیه تاریخی»و « اگر»شد و استدلال شیعه از سنخ میموسی)ع( ماند جانشین زنده میهارون)ع( 

شیعه «. گزارش از تحقق خارجی»است، نه « اعلام تشریع»مقام تشریعی است. پیامبر)ص( در حدیث منزلت در مقام 
داشت جعل کرد، و این جعل موسی)ع( نسبت به هارون)ع( همان جایگاه و منزلتی را که  گوید پیامبر)ص( برای علی)ع(می

میان  العزّازیناظر به شأن ولایت و خلافت است، نه اینکه همان سلسله اتفاقات تاریخی در امت اسلام تکرار شود. بنابراین 
ها( خلط کرده است. قرآن و سنت رفتار انسان تشریع )جعل منصب، حکم، و مقام( و تکوین )وقوع خارجی همراه با موانع و

اند؛ خداوند بارها چیزی را تشریعاً خواسته ولی تکویناً نخواسته است که محقق نیز این دو ساحت را به روشنی تفکیک کرده
تْم  وا  »که در روایات تصریح شده است:شود. چنان ةا حا ادا یْنِ إِرا تا شِیئا یْنِ وا ما تا ادا هِ إِرا أْمُرُ وا هُوا لاا إِنَّ لِلَّ اءُ وا یا شا ی وا هُوا یا نْها زْم  یا ةا عا ادا  إِرا

مْ یا  وْ لا لِكا وا لا اءا ذا ةِ وا شا را جا لشَّ کُلاا مِنا اا أْ نْ یا هُ أا تا وْجا ما وا زا ی آدا ها هُ نا نَّ یْتا أا أا ا را اءُ أا وا ما شا للَّ یا ةا اا شِیئا ا ما تُهُما شِیئا تْ ما با لا ا غا ما کُلاا لا أْ نْ یا أْ أا هِ شا
ةُ  شِیئا تْ ما با لا ا غا ما اءا لا وْ شا هُ وا لا حا ذْبا نْ یا أْ أا شا مْ یا اقا وا لا حا إِسْحا ذْبا نْ یا اهِیما أا را إِبْرا ما ی وا أا الا عا اهِیما  تا ی.إِبْرا الا عا هِ تا للَّ ةا اا شِیئا  93« ما

ناپذیر ارادۀ تکوینی )حقیقی( که تخلفالهی دو قسم دارد:  ۀکند که ارادعلامه طباطبایی نیز در تبیین این دو اراده تصریح می
 94.هاستهاست و تحقق آن وابسته به ارادۀ انساناست و ارادۀ تشریعی )اعتباری( که ناظر به اوامر و نواهی و جعل مقام

 گوید ارادۀ عزم )تشریعی( همان امر و نهی خداوند است و الزاماً به تحقق خارجیکند و میصدوق نیز همین معنا را شرح می
رو، ایراد از این 95.شودای است که فعل عبد از طریق اختیار موهبتی او واقع میانجامد؛ اما اراده حتم )تکوینی( ارادهنمی

آمیز مشرکان است گیرد، همان استدلال مغالطهکه تحقق نیافتن خلافت علی)ع( را دلیل بر نادرستی حدیث منزلت می العزّازی
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اءا اللَّ لا »گفتند: که می لُوهُ وْ شا عا ا فا ا»و  96«هُ ما کْنا شْرا ا أا هُ ما اءا اللاّ وْ شا آمیز است؛ زیرا تشریع مقهور عدم این استدلال مغالطه 97«.لا
 شود.تحقق خارجی نمی

اسِ »به روایت  العزّازیاستناد  لِّ بِالناّ لْیُصا کْر  فا ا با با ریخی، نیز نه تنها بر سیاق نادرستی است، بلکه از جهات متعدد تا« مُرُوا أا
امامت نماز ابوبکر صحیح باشد،  ۀحدیثی و کلامی، دلالتی بر خلافت ندارد. افزون بر این، حتی اگر فرمان پیامبر)ص( دربار

تر آنکه اگر قرار ای با ولایت سیاسی ندارد. مهمامامت نماز دلیل بر خلافت نیست و در فقه اهل سنت نیز تقدم در نماز ملازمه
تر و معتبرتر روشن 99و مسلم  98در صحیح بخاری« یوم الخمیس»بیماری پیامبر)ص( باشد، روایات های بر استناد به نقل

شود؛ اما برخی صحابه مخالفت « لن تضل»که امت  است. پیامبر)ص( چهار روز پیش از وفات خواستند چیزی بنویسند
، )ص(دهد که تعیین تکلیف سیاسی از سوی پیامبرخواندند. این واقعه نشان می« هجر»را  )ص(کردند و حتی سخن پیامبر

گیرد، چرا ای از انتخاب ابوبکر مینماز را نشانه ۀواقع العزّازیمورد قبول برخی نبود و مانع تحقق آن شدند. بنابراین اگر 
دهد برخی صحابه مانع نصّ سیاسی پیامبر)ص( نشان میگیرد که خود تر را نادیده میتر و صحیحتر، صریحای مهمواقعه

 شدند؟

دانست، بلکه به سبب ناعادلانه تنها خلافت ابوبکر را مشروع نمیدهد که امام علی)ع( نهعلاوه بر این، تاریخ نیز نشان می
ع( تا شش ماه و تا پس از اند که امام)سنت نیز صریحاً گزارش کردهمنابع اهل 100.بودن روند انتخاب، از بیعت خودداری کرد

 102را به بیعت مجبور کرد. )ع(ها آمده که عمر با تهدید جدی امامدر برخی نقل 101.وفات حضرت زهرا)س( بیعت نکرد
های ظاهری دیگر نیز بر اساس تصریح منابع تاریخی، نه نشانه پذیرش های بعدی امام در نماز جماعت یا همکاریشرکت

 103.بوده است «مسیلمه»حدت اسلام در برابر خطر ارتداد قبایل و مدعیان نبوت، همانند مشروعیت، بلکه از باب حفظ و
اند که اقتدای امام علی)ع( به خلفا جنبه ظاهری داشته و برای پرهیز از اتهام دشمنی در برخی محققان شیعه نیز تصریح کرده
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نماز، در برابر شواهد صریح تاریخی و حدیثی، فاقد  به امامت العزّازیبنابراین، تمسک  104.برابر قدرت حاکم انجام شده است
تواند خللی در دلالت حدیث منزلت ایجاد کند. در حقیقت، حدیث منزلت در مقام بیان شأن ارزش استدلالی است و نمی

هاست، نه ضعف جعل ولایت و جانشینی علی)ع( است و عدم تحقق آن شأن نتیجه رفتار تاریخی و سیاسی انسان
 است. العزّازی. این حقیقت، بنیان استدلال شیعه در برابر برداشت ناصواب پیامبر)ص(

 گیرینتیجه

در نفی دلالت حدیث منزلت بر امامت علی)ع( را  العزّازیهای یوسف انتقادی، استدلال-این پژوهش با رویکردی تحلیلی
تقلیل « استخلاف موقت در تبوک»، که حدیث را به العزّازیدهد که تفسیر ارزیابی کرده است. دستاوردهای تحقیق نشان می

 های کلامی و انتخاب گزینشی استوار بوده و با قواعد دلالت و اصول تحلیل تشبیه ناسازگار است.فرضدهد، بر پیشمی
جموعه دلالت بر مهارون)ع( علی)ع( به امام کند که بر اساس شواهد قرآنی، روایی و تاریخی، تشبیه پژوهش حاضر اثبات می

نه « إلّا أنّه لا نبیّ بعدی»)شامل وزارت، مشارکت در رسالت و صلاحیت خلافت( دارد. همچنین، استثناء هارون)ع( مناصب 
این  علی)ع( است.امام برای نفی عمومیت، بلکه برای تعیین مرزهای دلالت و تثبیت سایر مناصب )غیر از نبوت( برای 

در  کند.دانسته و آن را رد می« تحقق خارجی»و « تشریع»ی را ناشی از خلط میان به وقایع تاریخ العزّازیتحقیق، تمسک 
فاقد توان اقناع علمی است، در حالی که قرائت امامیه )متکی بر نصوص و  العزّازیدهد که دیدگاه نهایت، نتایج نشان می

ترین نصوص نبوی در اثبات ولایت مدهد و حدیث منزلت همچنان از مستحکتر ارائه میتر و منسجمعقل( تبیینی کامل
 رود.علی)ع( پس از پیامبر)ص( به شمار می

 منابع

 قرآن كریم
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 ق.1404دار إحیاء تراث أهل البیت، : رانیا-تهران

 .ق1405، . بیروت: مؤسسة الرسالةالعمالكنزحسام الدین. بنیهندی، علمتقی

 .ق1403، . دارالاحیاء التراثی. تحقیق: محمدالباقرالبهبودبحار الأنوارباقر. محمد مجلسی،
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